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  اوامر/ توصلی و تعبدی/ توصلی و تعبدی معانی :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

 حوم نائینیلی مرودر جلسه گذشته گفته شد بحث تعبدی و توصلی را مرحوم آخوند با همان معنای معروف شروع کرده است 

بدی و ز معانی تعکی ا. یگردیمکنیم بعد به کلام مرحوم آخوند برمیرا ذکر کرده است که اول آنها را مطرح میموارد دیگری 

جود وقام اثبات وت و مگفته شد در این بحث مقام ثبو اعم از مباشرت و عدم مباشرت است. توصلی مباشرتا انجام دادن فعل 

 اطلاقی که ت زیراوط به اطلاق تمسک شده است در حالی که صحیح نیسمرحوم خویی فرمود: برای سق دارد که درمقام ثبوت

 نیست و یا ا محققکه یا غیر معقول نیست و یبه فعل غیر متصور است یا اطلاق ماده است  تکلیف در این جا برای سقوط

 مقتضای اطلاق هیئت است که مخالف اطلاق ماده است.

 

 

 



 1397/ 10/ 16: تاریخ (ظله دام)گنجیاستاد  اصولرس خارج د 070: جلسهشماره   

 توصلی و تعبدی معانی: موضوع خاص    خیشه مهدی: مقرر   توصلی و تعبدی :موضوع عام

 U1mg1_13971016-070_mk2_mfeb.ir 2صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

 اوامر

 تعبدی و توصلی

 معانی تعبدی و توصلی

 مباشرت و اعم از مباشرت و عدم مباشرت

 ظهور خطابات در مباشرت و اعم از مباشرت و عدم مباشرت

 بحث ثبوتی تمسک به اطلاق

این بحث در دو مقام بحث شده است که بحث ما در مقام مقتضای  شود یا نه؟فعل واجب بر مکلف به فعل غیر ساقط می آیا

است  فعل در صورت غیر مباشری انجام دادن عدم سقوط اصل لفظی بر 1فرمود. در این قسمت مرحوم خویی اصل لفظی بود

مجزی نیست  ،اگر خطابی متوجه به مکلف شد و غیر مکلف آن فعل را انجام داد مقتضای اطلاق خطاب این است که فعل غیر

در این جا برای سقوط به فعل  و تکلیف هنوز باقی است چه آن غیر متعلق را انجام داده باشد یا نداده باشد. پس اطلاقی که

متصور است یا اطلاق ماده است که ایشان فرمود یا غلط است و یا غیر معقول است و مقتضای اطلاق هیئت نیز خلاف  ،غیر

 به فعل غیر است. تکلیف سقوط

 عدم عقلائیت تعلق تکلیف به جامع بین فعل شخص و دیگری

غیر مقدور  ،بیان نشد این است که در بیان استحاله اطلاق ماده فرمود فعل غیردر جلسه قبل نکته ای که در کلام ایشان است و 

و فعل غیر متوجه کند بعد ما گفتیم که بر فرض که فعل غیر در  است که تکلیف را بر جامع فعل خود شخصاست پس محال 

خود ایشان نیز این مطلب را قبول  اختیار ما نیست و غیر مقدور است ولی جامع بین غیر مقدور و مقدور که اشکالی ندارد و

ایشان فرموده  عبارت از این که مراد از جامع، جامع بین فعل مقدور خود و فعل غیر مقدو خود است دارد درمساله دوم که 

) اختیاری و غیر اختیاری اشکال ندارد بعد فرموده است اگر کسی اشکال کند که شما درمساله قبل فعل ف بهیاست که تعلق تکل

این جا در گفتید تعلق تکلیف به جامع بین فعل غیر و فعل خودت محال است ولی  مع عبارت از فعل خود و غیر است(جا

شود که تعلق تکلیف به جامع فعل خودش و فعل مقدور غیر خودش اشکال گویید؟ در جواب گفته میخلاف این مطلب را می

                                                           
 .139ص ،2ج ابوالقاسم، السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 1
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ما در محل است ا شمس و غروب شمس است و یک فرد مقدور شخص تکلیف به صلاتی که جامع بین فراد دلوک مانندندارد. 

اگر فعل تکلیف به جامع معنا ندارد زیرا حقیقت تکلیف جعل فعل بر عهده است حال  ،فعل غیر است کلام که یک طرف جامع

بین فعل خود و فعل  بر خلاف جامعاشکالی ندارد قدرت ندارد  گذاشته شود و لو این که بر بعضی افراد خود انسان را بر عهده 

 شود جامع بین فعل خود و دیگری معنا ندارد.فلذا در گفته می غیر که معنا ندارد فعل غیر را بر عهده دیگری گذاشت

جود وک نکته ای نجا یمقدور است ولی در ای  ،در حقیقت ایشان این حقیقت را قبول دارد که جامع بین غیر مقدور و مقدور

 اد. پس فعلقرار د گریر عهده کسی دیب شودنمی فعل غیر رازیرا معنا ندارد ه غیر گذاشته شود، اگر فعل بر عهددارد که 

ود و ش گذاشته شهده ادیگری را بر عهده دیگری قرار دادن عقلائیت ندارد بر خلاف این که جامع بین افعال خود شخص بر ع

 رد.که بعضی از آنها غیر مقدور باشد که این فرض عقلائیت دا لو این

 عقلائیت تعلق تکلیف به جامع بین فعل شخص و دیگری

فرقی یز نل دیگران و فع به نظر ما فرقی بین این دو تصویر نیست اگر بنا باشد که غیر مقدور بودن مضر نباشد بین فعل خود

ود بین فعل خ جامع اشکالی ندارد در جایی که مقدور و مقدور در ناحیه فعل خود شخص نیست همان طوری که جامع بین غیر

 شود تکلیف شود.است نیز میو غیر 

ر ت و داخل دودن اسشود بر عهده دیگری گذاشت وجهش همان غیر مقدور بما اگر هم تنزل کنیم و بگوییم فعل غیر را نمی

اگر  ل داریم کهله ما قبواشکالی ندارد باین قاعده که جامع بین مقدور و غیر مقدور بودن است که گفته شد است  این قاعده 

ریم ا قبول ندارطلب مولی این  جامع بین افراد فعل خودش که بعضی از آنها غیر مقدور است واضح تر است که اشکالی ندارد

ید گوعقل می واست  حاکم در این بحث عقل که اگر غیر مقدور بودن از فعل غیر ناشی شود تکلیف به آن تعلق نگیرد زیرا

یگری قدور فعل دمغیر  و لو این که فرد همین که بعضی از افراد مقدور است اشکالی ندارد که تکلیف به جامع تعلق بگیرد.

 باشد.

م یو ما گفت ل نیستتعلق تکلیف به جامع بین فعل خود و فعل غیر معقوخلاصه بحث ثبوتی این است که مرحوم خویی فرمود 

 معقول است.
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 مقام اثبات

 اب در توصلیتعدم ظهور خط

ما در مرحله اول بحث ثبوتی را تمام کردیم و گفتیم که امکان دارد که تکلیف به جامع بین فعل خود و غیر تعلق بگیرد. مرحوم 

اشکالی  ،و غیر تعلق تکلیف به جامع بین فعل شخص بر فرض که قبول کنیم در مقام ثبوتفرموده است در مقام اثبات خویی 

است نه جامع. و لو این که تعلق  ین است که مطلوب شارع فعل شخصظاهر خطاب اشود ندارد ولی در مقام اثبات گفته می

که ظاهر خطاب این است  تکلیف به جامع ممکن است ولی ظاهر خطاب بر خلاف مقام ثبوت است. نکته این بحث این است

د جامع استه باشد بگویدارد اگر خو ثبات بیان واجب تخییری نیاز به بیان زائدم و اتعیینی است زیرا در مقام تکل که واجب

ز خود شخص خواسته . اما اگر فعل را اغیرو یا  خودتبکند و باید بگوید که انجام بده یا غیر  اطعام واجب است باید ذکر

شود ب این قید نیامده است پس کشف میو چون در خطا. 1ندارد. شبیه بیانی که در مستحب گفته شد خودتقید  باشد نیاز به

گویند ظاهر خطاب توصلیت است را قبول نداریم. و ظاهر خطاب که ظاهر خطاب مباشرت است. فلذا ادعای مشهور که می

 تعلق گرفته است.  ا انجام شود،این است که تکلیف به خصوص فعلی که مباشرت

 مباشرت نکته ی انتساب ماده به مکلف

کردیم که  ر قبولمقتضای اطلاق مباشرت است درست نیست. و مباشرت مقتضای اطلاق نیست. اگ خویی فرموداین که مرحوم 

مثلا اگر  شود یعنییفته مدر باب اجاره همین مطلب گنیز از حیث توصلیت اشکالی ندارد. مقام ثبوت اشکالی ندارد مقام اثبات

هد. دکه انجام  سپاردبه کس دیگری ب د جایز است که اجیر عمل رای آورده نشوکسی اجیر شد که نماز کسی را بخواند و قید

 این ،چیزی و طلب . نکته مباشرت مطلب دیگری است و آن این است که ظاهر خطابفرموده استاین نکته را شهید صدر نیز 

کند فلذا  نتساب پیداما اش گفته شود معنایش این است که صوم باید به صماست که باید این ماده به شما انتساب پیدا کند اگر 

 ما صادرده از شما ف است وطلب ماده از مکلادعا این است که ظهور خطابات شود. اگر کسی دیگر روزه گرفت ساقط نمی

ع بین لیف به جامییم تکگواما با این حال ما میشود. لذا اگر کسی تبرعا انجام به جای دیگری انجام دهد خلاف ظاهر است. 

طعام ا مثلا در باب ا غیر.یانتساب پیدا کند حال یا خود انجام بده  توولی با این شرط که به  لق گرفته استفعل تو و غیر تع

ت عنی یا خودیاری است دهد در بحث اجیر نیز همین مطلب جول بده و بچه ات انجام و یا پ شود یا خودت اطعام کنگفته می

 د.انجام بده یا کسی دیگری را اجیر کن که انجام بده

                                                           
 آن بحث گفته شد که واجب نیاز به بیان زائد ندارد ولی مستحب نیاز به بیان زائد دارد.در  1
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ق این قتضای اطلام گوییماطلاق مباشرت است ولی ما می مقتضایگوید میایشان اختلاف ما با مرحوم خویی این است که 

 منتسب بشود حال یا با فعل خودت یا با فعل غیر انجام شود.  تو است که ماده به

رست نیست داست  خلاف مقام اثبات فلذا این که مرحوم خویی فرمود جامع بین فعل خودت و فعل غیر خلاف اطلاق است و

به فعل  و یا شودیحقق مد یا به فعل خودت انتساب مزیرا ظاهر خطاب بیش از این نیست که ماده باید به تو انتساب پیدا کن

مهم  ی.ه فعل دیگریا ب دهاین کار را انجام ب شود مسجد را بنا کن یا به فعل خودتشود مثلا اگر گفته تساب محقق میغیر ان

 ،ستنابهاایی که با د و ج. و شاید مشهور که گفته اند مباشرت شرط نیست این موارد را گفته اناین است که به تو منتسب شود

وارد و در این م دانندیشود مباشرت را شرط مشود اما درمواردی که فعل با استنابه منتسب به تو نمیفعل به تو مستند می

نه انتساب عه به منوب ستنابا وسیله پس اولا باید استنابه وجود داشته باشد ثانیا به دانندنمی را مقتضای ظاهر خطاب توصلیت

 شود.پیدا کند با اجتماع این دو شرط با فعل نایب تکلیف ساقط می

موضوع  ،یرفعل غ و آن جایی است که با شودکه با فعل دیگری تکلیف ساقط می بله موردی دیگری هست که اتفاق کل است

ا یشود فع میوعش مرتشود چون موضوجوب اداء ساقط می کند در این جاشود مثلا کسی تبرعا دین کسی را اداء میمنتفی می

دا ا دین را اسی تبرعکاگر  شود حالخارج میاز ثلث ترکه یا نه؟ فلذا اگر دین باشد  بحث حج اختلافی است که حج دین است

 ت از ثلث ترکه خارج شود.گویند که دیگر لازم نیسکرد مشهور می

بحث در  کهیست بلنو در این موارد بحثی  شود:در جایی که عمل دین باشد تکلیف از باب ارتفاع موضوعش ساقط میخلاصه

ط: ود با دو شرشط میگویند ساقشود یا نه؟ مشهور میجایی است امر به چیزی داریم و دین نیست حال با فعل غیر ساقط می

 به باشد و دیگری با استنابه به شخص منتسب شودیکی این که استنا

 تقدم اطلاق ماده بر اطلاق هیئت

قی است یا ق ماده باا اطلاسوال: شما قبلا گفتید اطلاق هیئت درست است و تقیید آن معنا ندارد حال با وجود اطلاق هیئت، آی

 نه؟

طلاق ت و ماده اده اسا وجود اطلاق ماده مجالی برای اطلاق هیئت نیست زیرا هیئت تابع ماده است و محل هیئت ماجواب: ب

 دارد و به جامع تعلق گرفته است. 


